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یادداشتی بر دو شعر از احمدرضا احمدی
رعایت فرهنگ کلمات در شعر

احمدرضا احمدی، شاعری است که شعرش 
از مؤلفه های مکتب فرمالیسم یا صورت گرایی 
بهره مند شده است. او شاعری خودباورمند و 
عینیت گراست که تلاش دارد تا با زبانی فرمیکال، 
جزء نگاری های عاطفی و نوستالژیک حسی را 
در جهان متن شعر متغیر نشان دهد. او شاعری 
است که در اغلب اشعارش از صنعت آشنازُدایی و 
هنجارگریزی با بهره گیری از زبانی ساده و فرمیکال 
استفاده می کند و بیشتر از آنکه شاعری تکنیکال 
باشد، شاعری تیپیکال است. مانند نمونه های 
ذیل: »انبوهی از این بعدازظهرهای جمعه را/ به 
یاد دارم که در غروب آن ها/ در خیابان/ از تنهایی 
گریستیم/ ما نه آواره بودیم،  نه غریب/ اما این 
بعدازظهرهای جمعه/ پایان و تمامی نداشت.« 
شاعر ابتدا من فردی را در شعرش با زبانی فرمیکال 
لحاظ می کند، اما شعر را به دایره  من اجتماعی 
می کشاند؛ به طوری که ابتدا مخاطب شاهد 
تصویری از بعدازظهرهای یک جمعه توسط خود 
شاعر است که در ادامه  شعر، من فردی جای خود را 
به من اجتماعی شاعر می دهد. شاعر از جمعه هایی 
طاقت فرسا در جامعه سخن به میان می آورد که 
هم خودش و هم جامعه این جمعه ها را کاملا 
لمس می کنند و پایان شعر با صنعت آشنازدایی و 
هنجارگریزی خاتمه می یابد. یعنی شاعر بر خلاف 
منظور اصلی سخن می گوید و واقعیّات جامعه را با 
وارونگی زبان در قالبی ادبی برای مخاطب تصویر 
می کند. آشنازدایی موجب به تأخیر افتادن و 
گسترش معنای متن و در نتیجه، لذت و بهره وری 
بیشتر خواننده می شود و مخاطب را به تأمل 
وامی دارد که به مفاهیم دیگری از شعر دست یابد. 
یعنی ذهن مخاطب را به سمت مفاهیم ناآشنا اما 
آشنا سوق می دهد که این تیپیک زبانی به دنبال 
تصویر مفاهیمی آکنده از انگاره های مجازی اند 
اما در بطن همین تصاویر هم واقعیاتی بکر و تازه 
نهفته است. مثلا شاعر در چهار سطر نخست شعر، 
فضایی گروتسک وار را از بعدازظهرهای جمعه 
در خیابان تداعی می کند که یک مفهوم کلی از 
جامعه را درگیر این سوژه  می کند؛ ولی در چند 
سطر پایانی شعر را به سمت صنعت آشنازُدایی و 
هنجارگریزِی سوق می دهد و درصدد است تا شعر 
را در قالبی آشنازدایانه به ذهن مخاطب منتقل 
کند. در واقع چیزی که او و جامعه را آزار می دهد، 
همان بعدازظهرهای جمعه است؛ ولی با زبانی 
پرشور و بیانی پرسوز و مفاهمه هایی به ظاهر ناآشنا 
اما در باطن آشنا این مهم را به تصویر می کشد و 
برخلاف برخی که به برجسته سازی معنا در شعر 
احمدی اعتقاد دارند باید گفت که پنهان سازی 
معنا و خواننده را به تأمل واداشتن در جهت نیل 
به زیرلایه های این معنا از مهارت های احمدی 
در سُرودن شعر است. »تمام دست تو روز است/ و 
چهره ات گرما/ نه سکوت دعوت می کند/ و نه دیر 
است/ دیگر باید حضور داشت/ در روز/ در خبر/ در 
رگ/ و در مرگ/ از عشق/ اگر به زبان آمدیم فصلی 
را باید/ برای خود صدا کنیم/ تصنیف را بخوانیم/ 
که دیگر زخم هامان بوی بهار گرفت/ بمان: / که 
برگ خانه ام را به خواب داده ای/ فندق بهارم را 
به باد/ و رنگ چشمانم را به آب.« این شعرکاملا 
در اختیار آشنازدایی و هنجارگریزی زبان است 
و فرهنگ کلمات در جهان متن شعر در تقابل اند. 
ما با نوعی گفت وگومندی تصادم داریم که ابتدا با 
تک گویی آغاز می شود و در ادامه، شاعر شعر را به 
دایره  چندگویی می کشاند. مهارت شاعر در اغلب 
اشعارش مرتبط با مبحث گفت وگومندی است که 
این گفت وگومندی خود را در قالبی چندصدایی 
نشان می دهد. مهم ترین تکنیک احمدرضا احمدی 
در اشعارش »من و دیگری برای جامعه است« 
یعنی ابتدا راوی شعر یا خودش است و یا دیگری 
و منبعد، جامعه وارد شعرش می شود و درونمایه  
شعر اجتماعی-  انتقادی می شود؛ به طوری که در 
این اشعار هم با چنین رویکردی مواجه هستیم. 
دیگر نکته در این دو شعر، مقوله  »فرهنگ کلمات « 
است. کلمات در یک متن ادبی، مانند شعر در سه 
حالت خود را نشان می دهند. نخست؛ حالت تفاهم 
است. یعنی شاعر کلمات را در شعر هرچند هم با 
هم متضاد باشند در کنار هم قرار می دهد تا که 
به یک فهم و درک مشترک برسند. دوم؛ حالت 
تقابل است. شاعر تعمدا کلمات را در مقابل هم قرار 
می دهد و کلمات در یک مبارزه و هماورد با یکدیگر 
به مفهومی کلی از برای شعر دست می یابند و 
سوم؛ حالت بی طرفی است. در حالت بی طرفی 
این گونه است که کلمات در یک متن نسبت به 
یکدیگر تعهدی ندارند و تنها راه خود را در شعر طی 
می کنند؛ اما در مفهوم شعر به طور کلی مؤثرند. 
بنابراین کلمات در این دو شعر نوعی حالت تفاهم 
و تقابل را دنبال می کنند. مثلا در بخشی از شعر 
اخیر، شاعر گفت وگویی را که بین کلمات برقرار 
می کند، از جنس تقابل و در برخی موارد هم تفاهم 
است که اغلب این تقابل ها در جهت نیل به تفاهمی 
کلی در بین واژگان است. او فصلی دیگر را از زبان 
عشق به جامعه نوید می دهد و در ادامه با زبانی 
فرمیکال زخم های جامعه را به بهار تشبیه می کند و 
شاید این تقابل های درونی و آشنازدایانه  شاعر برای 
رسیدن به تفاهمی بیرونی برای جامعه باشد. به هر 
روی در این دو شعر از احمد رضا احمدی، شاعر 
علاوه بر مُستفاد شدن از آشنازدایی و هنجارگریزی 
در جوانبی، هم شاعری ساختارشکن است و مهم تر 
اینکه به معانی و اعتقادات مشترک کلمات در شعر 
پایبند است که این فرآیند همان رعایت فرهنگ 

کلمات در شعر به شمار می رود.

 

یادداشت

عابدینپاپی
شاعرومنتقد

 مرجان عالیشاهی در گفت وگو با »آرمان ملی«:

قلمرو منقرض؛ رمانی در دفاع از محیط زیست
    طبیعت قربانی تمدن بشری شده است

 چاپ دوم کتاب »قلمرو منقرض« به تازگی از سوی 
نشر نون راهی بازار کتاب شد. در وهله نخست کمی درباره 

درونمایه این اثر توضیح دهید. 
قبل از آفرینش هر اثر هنری، سوالی ذهن هنرمند را درگیر 
می کند. آن سوال، اتفاق بزرگی است که در ذهن او افتاده ولی 
زندگی او را هم مختل می کند. همه اصل ها، همه اساس ها و 
باورها را به حاشیه می برد تا آن سوال به این سوال تبدیل شود؛ 
سوالی که برای ذهن هنرمند آشنا و قابل درک باشد. خیلی 
سخت است که آدم بداند چیزی وجود که او را می لرزاند؛ ولی 
نداند آن چیز، چیست. آن سوال، آتش بی جان و کم رمقی زیر 
خاکستری انبوه از ناآگاهی است. هنرمند، مدت زیادی به آن 
سوال فکر می کند تا خوب ببیندش، کشفش کند و بفهمدش. 

همین که آن را فهمید، آن سوال تبدیل 
می شود به این سوال؛ سوالی که ملموس 
و جزئی از وجودش است و همین سوال 
می شود همه دستمایه او برای رستن و 
رهایی خود از تاریکی ذهن و تلاشش 
برای یافتن پاسخ. داستان نویس شروع 
به نوشتن می کند تا به پاسخی قانع 
کننده دست بیابد و گام های بعدی را 
برای خلق داستان و رمان بردارد. قبل 
از نوشتن رمان »قلمرو منقرض« آن 
سوال در ذهنم اتفاق افتاد. وقتی که کوه 
سیالان را برای اولین بار دیدم، دچار 

بهت و حیرت شدم. سیالان، کوهی است که هیچ در موردش 
نمی دانستم و به طور اتفاقی در جریان یک سفر تفریحی به الموت 
دیدمش. شاید باورتان نشود؛ ولی همین که چشمم از پشت شیشه 
ماشین به آن افتاد، انگار جرقه و نور کمرنگی زیر خاکستر و در عمق 
تاریکی را دیده باشم که مرا واداشت خاکستر را کنار بزنم و به آن 
دست بیابم. ذهنم درگیر سوالی شده بود که نمی دانستم چیست. 
مدت ها با من بود، به آن فکر کردم تا آن سوال به این سوال تبدیل 
شد و فهمیدم طبیعت، ابرقدرت همه جغرافیا و همه اعصار بوده و 
است، و انسان تا توانسته، علیه آن بوده؛ نه اینکه خودخواسته در 
جبهه مقابل طبیعت قرار گرفته، نه. او از سر ناتوانی و برای اثبات 
توانایی و قدرت خود، خواسته بر طبیعت تسلط بیابد و آن را به 
اختیار خویش درآورد و هیهات که نمی دانسته تخریب و نابودی 
طبیعت چه صدمه جبران ناپذیری به حیات خودش می زند. در این 
رمان، طبیعت و محیط زیست دستمایه خلق شخصیت ها بوده و 
درونمایه ای حیاتی بر پایه زاویه دید انسان به زیست بوم اساس 

نوشتنم بوده است. 
  بخشی از »قلمرو منقرض« به طبیعت و حیواناتی 
می پردازد که متاثر از نوع زندگی و انتخاب های انسان  ها، 
رو به نیستی می روند. از فضاسازی و شخصیت پردازی 

کتاب بگویید. 
همه موجودات زنده حق حیات دارند و کسی نباید این حق را 
از آنها بگیرد. یک حکم ابدی ازلی که همیشه بر عهده انسان بوده 
است. من می گویم زندگی چنین رقم خورده که اگر حق حیات 
موجودات دیگر را رعایت نکنیم، حق حیات را از خود ربوده ایم؛ 
زیرا زندگی همه موجودات شبیه دانه های یک گردنبند مروارید 
با ارزش و قیمتی است و اگر یکی اش کم شود، آن فاصله بین 
دانه ها را هیچ مهره دیگری نمی تواند پر کند. این فضای حرمت 

و عزت، همان فضایی است که خواسته ام برای رمان »قلمرو 
منقرض« بسازم. در همین راستا هم به همه موجودات زنده و 
غیر زنده ای که در این داستان نقشی برعهده داشته اند، شخصیت 
داده ام؛ دفاع از بودن و هستی خویش و دیگران. اگر انسان برای 
راحتی و کسب آرامش و آسایش خویش طبیعت را تسخیر 
کرده، این عملش در درازمدت نتیجه عکس داده است. جایی 
که انسان قدرتمند است، ناکارآمد و مضر هم است و جایی که 
طبیعت در حال نابودی است، رشد و نمو و آبادی هم هست. وقتی 
موجودات در حال انقراض هستند، قدرت تکثیر و زاد و ولدشان 
را حفظ کرده اند. جوهر هستی و بودن انسان تنها به حضور و 
استقرار او نیست؛ بلکه به آگاهی و شعور زیستی او هم برمی گردد 
که چه شناختی از زیست و حفظ حق حیات دیگر موجودات 
دارد. سرزمین ما جغرافیای مناسبی 
برای زیست حیوانات مختلف داشته 
که متأسفانه خیلی هایشان قربانی شیوه 
زندگی و خودخواهی انسان شده اند. 
در رمان »قلمرو منقرض« به حیات و 
خطرهای انقراض پلنگ ایرانی اشاره 
شده است. پلنگ در این رمان، شخصیت 

موثری در پیشبرد داستان دارد. 
  درباره دغدغه های تان برای 
پرداختن به این  موضوع توضیح 
دهید؟ شما در آثارتان اغلب سراغ 
عشق و زندگی رفته اید، چه شد که 

از مرگ و انقراض گفتید؟
هراس و بیم من همیشه از مرگ بوده است و به قول ساعدی 
بزرگ، تلاشم این بوده که با مرگ مبارزه کنم، با نیستی و نابودی 
بجنگم. عقاید و باورها و اسطوره ها در طول تاریخ متولد می شوند 

اما برای همیشه ماندگار نیستند؛ زیرا قدرت تکثیرشان 
در بعُد زمان، چندان قابل توجه نیست و چنان که 
باید برای همه نسل ها جذاب و مفید نیستند. دغدغه 
من مبارزه با نابودی و مرگ اسطوره هاست. در پس 
همه باورها و اسطوره ها، موجود زنده ای حضور 
داشته است؛ هراس من نابودی این قلب تپنده 
است. اگر از مرگ نوشته ام، خواسته ام که مرگ 
از حیات موجودات و طبیعت دفاع کند. وقتی از 
عشق و زندگی می نویسم، باز هم دغدغه ام مرگ 
بوده است؛ مرگ به معنای نابودی. رمان قلمرو 
منقرض، مواجه هستی و نیستی است و هراس 
من از پیروزی نیستی بوده است. دغدغه ام نابودی 
زندگی و عشق و بالا رفتن پرچم مرگ بوده است، 

چه نابودی انسان و چه نابودی حیوانات و طبیعت 
و محیط زیست. 

  به نظر شما چرا با وجود اهمیت مسأله محیط زیست، در 
آثار داستانی نویسندگان، نقش کمرنگی از آن می بینیم؟

به  پرداختن  برای  کمی  فرصت  و  جا  شهری،  داستان 
محیط زیست گذاشته است. مکان داستان، محدود به شهر و 
روستا شده و متناسب با تمدن و اجتماع بشری پیش  رفته است. 
ادبیات داستانی به زندگی انسان و دغدغه و رنج او پرداخته و غافل 
از محیط زیست و طبیعت شده است. داستان با آدمی به هرکجا 
که او رفته و تصرف کرده و گام و نشان گذاشته هم رفته است و 

اما کم پیش آمده که درونمایه داستان و دغدغه نویسنده داستان 
محیط زیست و طبیعت باشد؛ زیرا انسان همواره به طبیعت و 
محیط زیست به عنوان مقوله ای در خدمت و اختیار خودش نگاه 

کرده است. 
  با توجه به زیست بوم های متنوعی که در کشورمان 
وجود دارد، چه ظرفیت هایی برای پرداخت های زیست 

محیطی در آثار داستانی وجود دارد؟
 در جغرافیای پهناور ایران، مکان مناسب برای زیست موجودات 
مختلف وجود دارد ولی همه جاندارانی که می توانند در این 
سرزمین زیست کنند را شما اینجا نمی یابی. خیلی از آنها روزگاری 
در این سرزمین حضور داشته اند؛ ولی اکنون نسلشان منقرض 
شده است. پوشش های گیاهی و حیوانات زیادی برای همیشه 
نابود شده اند. اما هنوز هم این زیست بوم با ارزش، ظرفیت های 
زیادی برای پرداخت و نوشتن دارد؛ نوشتن به منظور مبارزه با 
انقراض و نابودی زیست بوم. حضور حیوانات در فرهنگ و رسوم 
مردم گویای این مطلب است که انسان وقتی دستش از واقعیت 
حضور خیلی از جانداران کوتاه شده، می دانسته خودش مسئول 
نابودی آنها بوده است؛ پس روی آورده به مجاز و اسطوره و قصه. 
در گوشه و کنار ایران، اقوام مختلف و طوایف متعددی زندگی 
می کنند که خرده فرهنگ های متنوع و زبان ها و لهجه های خاص 
خودشان را دارند. این شانس داستان نویسان ایرانی است که چنین 
دارایی باارزشی برای پرداخت و نوشتن دارند. درخشش داستان 
اقلیم و بومی در ادبیات داستانی ایران را در سال های گذشته 
دیده ایم. اقلیم در داستان نویسی مدرن هم به وفور استفاده شده 
است، اما تجربه  زیستی مختص هر محیط وقتی شکل می گیرد که 
علاوه بر اقلیم و بوم، به محیط زیست هم توجه کنند؛ زیرا خلق 
اسطوره ها و فرهنگ ها و حتی آداب و رسوم تا حدود زیادی متاثر از 
محیط و جغرافیای آن محدوده است. شکل گیری تمدن و اجتماع 
انسانی سازگار با طبیعت وحشی نبوده و از غریزه تابعیت نکرده؛ 
ولی به همرور زمان این جامعه انسانی بوده که طبیعت را قربانی 

کرده است. 
  »قلمرو منقرض« در مقایسه با دیگر کتاب های تان چه 

جایگاهی برای شما دارد؟
 من نمی توانم به این رمان جایگاه برتری بدهم. می دانید که 
رمان ها و داستان ها در امتداد هم متولد می شوند و برای بقای 
هم نوشته می شوند. فکر می کنم موقع نوشتن این رمان، خودم 
جایگاه متفاوتی نسبت به زمانی که بقیه رمان ها و داستان هایم 
را می نوشتم، داشته ام. جایگاه یک نویسنده گاهی جایگاه یک 
تماشاچی و شاهد است و گاهی جایگاه کارگردان و فاعلی که اتفاق 
رمان بر او افتاده است و او در حال کشف و شهود و تازه شدن و 
ساختن است. رمانی که نویسنده به عنوان تماشاچی و شاهد از یک 
اتفاق و حادثه درونی یا بیرونی می نویسد متفاوت است با رمانی که 
نویسنده با آن سوال و آن اتفاق و درونمایه داستان، نو و تازه شده 
است. من در زمان نوشتن قلمرو منقرض، در جایگاه کُننده  کار بودم 
و همین باعث شد که این رمان جایگاه متفاوت با دیگر کارهایم 
داشته باشد. هم در نظر خودم و هم از نظر مخاطبینی که این رمان 

و دیگر کارهای مرا خوانده اند، رمانی متفاوت است. 
  با توجه عنوان های متفاوت برای فصل های این کتاب، 
جایگاه عنوان بندی فصل ها در داستان نویسی را چطور 

ارزیابی می کنید؟
عنوان برای فصل ها، شبیه دریچه است برای اتاق؛ همین قدر 
کوچک و مختصر و مفید. عنوان، تمرکز مخاطب را روی جریان 
داستانی فصل جمع می کند و داستان را جذاب می نمایاند. جایگاه 
عنوان در داستان نویسی مهم است و مثل مسیریاب برای مخاطب 
عمل می کند تا او را به سرمنزل مقصود برساند و سرعت برقراری 
ارتباط بین مخاطب و داستان را بالا می برد. من برای انتخاب عنوان 
هر فصل به خرده روایت ها و مسیر داستان و زاویه دید راوی در هر 
فصل توجه داشتم و برایم مهم بود که عنوان ها 

متاثر و در خدمت کلیت داستان باشند. 
  کتاب با فصل »این پلنگ، این 
پلنگ، آن پلنگ« شروع و با فصل 
»مرگ« پایان می یابد. آیا می توان این 
مساله را به کلیت کتاب و آینده انسان 

تعمیم داد؟
بله. زندگی و حق حیاتی که از بقیه 
موجودات به سبب زیاده خواهی انسان 
سلب شده است، آسیب بزرگی است که 
جبران ناپذیر است. مگر انسان می تواند زندگی 
و فرصت حیات را از دیگر موجودات بگیرد و 
به زندگی و حیات خویش بیفزاید. خیر. تجربه 
نشان داده که نابودی دیگر موجودات در اصل 

نابودی شرایط حیات انسان است. 
  در حال حاضر کتابی در دست نگارش یا آماده انتشار 

دارید؟
بله یک رمان نوشتم به نام »مردی که یک چشم طلا داشت« با 
مضمون زندگی نوجوانان کار و فرودست جامعه. همچنین مشغول 
نوشتن رمان دیگری هستم که به زندگی سه زن مطرح در تاریخ 
معاصر ایران می پردازد؛ زنانی که به هنر و ادبیات ایران زمین 
خدمت کرده اند و در فرهنگ سازی چه خاص و چه عام بسیار 

موثر بوده اند. 

آرمان ملی-  بیتا ناصر: آسیب های زیست محیطی و هشدار تخریب منابع طبیعی، سال هاست که به بخش لاینفکی از 
اخبار و تحلیل های رسانه ای تبدیل شده و متأسفانه هربار از فجایعی پرده برداشته می شود که دیگر برای مواجهه با آنها 
و بازگرداندن شرایط به حال و روز اولیه، مجالی نیست. واقعیت تسلط بشر بر طبیعت و گذشتن از آن به قیمت پیشرفت 
و تمدن، یک مساله جهانی و تاریخی است، اما با این حال، وقتی صحبت از انقراض یک گونه  حیوانی یا گیاهی به میان 
می آید، نمی توان ساده از کنار آن گذشت و این همان دغدغه ای است که مرجان عالیشاهی را که پیش از این آثاری 
همچون »یک کاسه گل سرخ« و »دوباره لیلا شو« را روانه بازار کتاب کرده بود، به نوشتن رمان »قلمرو منقرض« واداشته 
است. این رمان از آن حیث قابل توجه است که این روزها، کمتر شاهد انتشار آثاری هستیم که پیرنگ و بن مایه   آنها، محیط 
زیست و حیات وحش باشد. عالیشاهی می گوید: »ادبیات داستانی به زندگی انسان و دغدغه و رنج او پرداخته و غافل از 
محیط زیست و طبیعت شده است و...« آنچه در ادامه می خوانید، مشروح گفت وگو با نویسنده »قلمرو منقرض« است. 

رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا با بیان اینکه صدور 
برخی بخشنامه ها در بانک مرکزی در کار واردکنندگان اخلال 
ایجاد می کند، گفت: نگاهی به بازار نشان می دهد قیمت  کاغذ و 
مقوا طی هفته های اخیر تنها یک درصد نوسان داشته که کاملا 
طبیعی است. حسن میرباقری، رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ 
و مقوا در گفت وگو با ایبنا، با اشاره به وضعیت واردات کاغذ طی 
ماه های اخیر گفت: با وجود اینکه روز به روز تحریم های ظالمانه 
علیه ایران بیشتر می شود اما همواره سعی کردیم در تامین مواد 
اولیه مورد نیاز فعالان حوزه چاپ و نشر نقش داشته باشیم.  وی با 

اشاره به ثبات نسبی بازار کاغذ و مقوا طی هفته های اخیر، عنوان 
کرد: نگاهی به بازار نشان می دهد که قیمت ها طی هفته های اخیر، 
حدود یک درصد نوسان داشته است که برای همه حوزه ها ازجمله 
کاغذ و مقوا، کاملا طبیعی است و به دنبال تغییرات نرخ ارز خیلی 
چشمگیر نیست.  میرباقری همچنین به برخی بخشنامه های 
بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: به تازگی بخشنامه ای صادر 
شده است که بر اساس آن تا هفته گذشته اگر واردکنندگان 
ثبت سفارش ارزش داشتند می توانستند در سامانه نیما با ارز دیگر 
به نرخ سامانه جایگزین کنند، اما به تازگی جلوی این کار گرفته 

شده و مانع بزرگی برای واردکنندگان در ثبت سفارش ها شده 
است.  وی تاکید کرد: از سوی دیگر کمبود ارز نیمایی در سامانه 
نیز یک مشکل جدی است که امیدواریم به زودی با تدبیر دولت 
و راهکاری که بانک مرکزی برای آن می اندیشد، این مساله نیز 
حل شود.  میرباقری همچنین با بیان اینکه معمولا سه ماه پایانی 
سال، ماه های شلوغی برای فعالان حوزه چاپ و نشر است و باید 
کاغذ به وفور در دسترس این گروه باشد، گفت: برخی بخشنامه ها 
که بی مقدمه صادر می شوند، روند کار را دچار اختلال می کند 
و می تواند برای ماه های آتی مشکل ساز باشد. وی با اشاره به 
برگزاری جلسه کارگروه کاغذ در روز پایانی هفته گذشته، توضیح 
داد: طبق اعلام واردکننده بیش از 5 هزار تنُ از کاغذهایی که قرار 
بود به کشور وارد شود، اکنون به کشور آمده و مابقی نیز در راه 

است و تا پایان سال وارد خواهد شد. 

 رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا: 

واردات کاغذهای دولتی ادامه دارد

 هشدار برای فراموشی 
»زبان و ادبیات بومیان لک«

یک استاد دانشگاه بنیادی ترین چالش زبان و ادبیات 
بومیان »لک« را خطر فراموشی آن در نسل جدید می داند 
و می گوید: »کم رنگ شدن فرهنگ ها، آیین ها و فقدان 
آموزش در اقوام ایرانی چالش جدی در مسیر بازسازی و 
احیای هویت ایرانی است.« سعید گراوند؛ دانشیار دانشگاه 
شهید مدنی آذربایجان، به مناسبت روز »نواها و آواهای 
ایرانی« درباره »زبان و ادبیات بومیان لک« در سخنانی 
اظهار کرد: »زبان و ادبیات بومیان لک یکی از اصیل ترین 
و کهن ترین زبان های ایرانی است. در تبارشناسی این زبان 
بومی تقریرات گوناگونی از سوی اهل نظر مطرح شده 
است. برخی از اصحاب تحقیق لکی را در شاخه ای از زبان 
کردی تفسیر می کنند. برخی دیگر هم لکی را در شاخه ای 
از زبان لری طبقه بندی می کنند. البته محمد دبیر مقدم 
در پژوهش های زبان شناختی خود، زبان و ادبیات لکی 
را به عنوان یک گویش مستقل تفسیر می کند. در بین 
این دیدگاه ها به نظر می رسد دیدگاه اخیر تا حدودی از 
حجیت و اصالت بیشتری برخوردار باشد. به چه دلیل؟ 
به این دلیل که پیوندهای معنوی و عناصر مشترک 
اساطیری در فرهنگ و تفکر بومیان لک و قوم آریایی 
آشکارا قابل مشاهده است.« او سپس با بیان اینکه بسیاری 
از تقریرات موجود پیرامون زبان و تفکر بومیان لک به 
تصحیحات و کمال یافتن بیشتری نیازمند است، گفت: 
»در طرح این مباحث نباید فقط به مدارک و مستندات 
عینی متکی باشیم، زیرا علم و پژوهش های زبان شناختی 
فقط می تواند بر اساس مدارکی در دسترس است، قلمرو 
محدودی را نشان دهد. بر این اساس است که مرحوم  دکتر 
مهرداد بهار، ایران شناس بزرگ، در کتاب »ادیان آسیایی« 
می گوید: احتمال دارد علم در زمینه هایی که مدارکی در 
دست ندارد، از شناخت بسیاری از حقایق در آن زمینه ها 
محروم بماند. اینجاست که در تحلیل برخی از مسائل 
باید از ابزار و مکانیسم دیگری تحت عنوان تفکر و شهود 
استمداد بجوییم.« این دانشیار دانشگاه در تبارشناسی 
زبان و ادبیات بومیان لک، گفت: »بر اساس مطالعاتی 
که سال ها در زمینه فرهنگ و ادبیات شرق و زبان هند 
و اروپایی داشته ام و نیز بر اساس شهودات و مکاشفه های 
زبان مادری و فرهنگ زیسته ای که سال ها در آن زندگی 
کرده ام، شواهد کافی وجود دارد که زبان و ادبیات بومیان 
لک، پیوندهای معنوی عمیقی با زبان های هند و اروپایی 
و اقوام بین النهرین دارد.« گراوند گفت: »در یک تحلیل 
حداکثری، امروزه بنیادی ترین چالش زبان و ادبیات 
بومیان لک، خطر فراموشی آن در وجود نسل جدید است 
که باید در این زمینه فرهنگستان زبان و ادب فارسی تدابیر 
ملی و تازه ای بیندیشند تا زبان و ادبیات بومیان و اقوام 
بومی در کشورمان بازسازی و احیا شود. در غیر این صورت 
هویت منسجم و یکپارچه بسیاری از فرهنگ ها از میان 
خواهد رفت. اینجاست که آموزش در این زمینه می تواند 
تاثیرگذار باشد. کم رنگ شدن فرهنگ ها و آیین ها و فقدان 
آموزش در اقوام ایرانی چالش جدی در مسیر بازسازی و 

احیای هویت ایرانی است.«

 ترجمه اولین کتاب آکادمیک 
درباره اتنوموزیکولوژی به فارسی

نشر ماهور »اتنوموزیکولوژی: مطالعه  ماهیت ها، 
پرسش ها، روش ها، نمایندگان و کتابشناسی« نوشته 
یاپ کونست با ترجمه مریم قرسو را منتشر کرد. کتاب 
»اتنوموزیکولوژی: مطالعه  ماهیت ها، پرسش ها، روش ها، 
نمایندگان و کتابشناسی« نوشته یاپ کونست با ترجمه 
مریم قرسو به تازگی با شمارگان ۳۰۰ نسخه، ۱۲۰ 
صفحه و بهای ۹۰ هزار تومان توسط مؤسسه فرهنگی- 
هنری ماهور منتشر شده است. اتنوموزیکولوژی یا 
موسیقی شناسی قومی علمی است در موضوع مطالعه 
انسان شناختی موسیقی به مثابه یک پدیده خاص 
فرهنگی و جنبه ای جهانشمول از رفتار اجتماعی انسان. 
این علم از طریق بررسی های اواخر قرن ۱۹ درباره 
گام های نامتعارف آسیایی در اروپا و بررسی های مربوط به 
موسیقی سرخپوستی در آمریکا پدید آمد. از دهه ۱۹5۰ 
به این سو، فرایندی تدریجی برای ادغام روشنگری هایی 
که از طریق موسیقی شناسی تطبیقی عرضه شده اند وجود 
داشته و در آنها بر گردآوری، مستندسازی، نظام مندی، 
دسته بندی، آوانگاری و تحلیل همراه با انسان شناسی 
موسیقی تأکید شده است؛ این تأکید بر دوره های گسترده 
کار میدانی، مشاهده مشارکتی، یادگیری مهارت های 
آوازخوانی و سازنوازی به دست پژوهشگران و جست وجو 
برای یافتن کارکردهای اجتماعی موسیقی نیز صورت 
گرفته است. موسیقی شناسان قومی تلاش می کنند 
»فرهنگ های موسیقی« را به مثابه نظام هایی کامل 
توصیف کنند، اما گرایش عمومی در جهت پژوهش های 
معطوف به مسائل نظری خاص، از قبیل نقش موسیقی 
در درمان، نقش فرهنگی و نمادپردازی آلات موسیقی و 
رابطه زیباشناسی موسیقایی با ارزش ها و قدرت اجتماعی؛ 
سوق یافته است. خاستگاه اصطلاح »اتنوموزیکولوژی« 
به دانش پژوه هلندی یاپ کونست نسبت داده می شود 
که آن را در عنوان فرعی کتاب خود »اتنوموزیکولوژی: 
مطالعه  ماهیت ها، پرسش ها، روش ها، نمایندگان و 
کتابشناسی« )Amsterdam ۱۹5۰( به کار برده 
است. این کتاب برای نخستین بار در سال ۱۹5۰ منتشر 
شد و اکنون ترجمه فارسی آن روانه بازار اندیشه ایران 
شده است. اتنوموزیکولوژی از نظر شناخت تاریخ رشته 
اتنوموزیکولوژی اهمیت دارد و ترجمه فارسی آن را نیز 

باید از همین زاویه مورد توجه قرار داد. 
بسیاری از روش های محاسباتی و یا 
پژوهشیِ پیشنهاد شده در این کتاب، 
امروزه و به واسطه پیشرفت ابزار و 
تکنولوژی فاقد اهمیت کاربردی و 
گاه اعتباری هستند و باید به عنوان 
بخشی از روندِ تاریخی این رشته به 

آنها نگاه کرد. 

دریچـــــــه

معرفیکتاب

در پس همه باورها و 
اسطوره ها، موجود زنده ای 
حضور داشته است؛ هراس 
من نابودی این قلب تپنده 
است. اگر از مرگ نوشته ام، 
خواسته ام که مرگ از حیات 
موجودات و طبیعت دفاع کند


